
مدت هاســت که علوم اعصاب در حوزه هــای نظری و عملی 
تعليم وتربيت آگاهی بخشی می كند. اين علوم گام های بزرگی در 
حوزة مهارت  های تحصيلــی همچون خواندن و پردازش رياضی 
برداشته اند اما مدت زيادی از ورود کاربردی علوم اعصاب اجتماعی 
و هيجانی به تعليم وتربيت نمی گذرد. يافته های جديد، شفاف تر از 
پيش اين موارد را برای ما آشکار می کنند: روابط متقابل شناخت و 
هيجان در مغز، اهميت هيجان در پيشبرد يادگيری موفق و نقش 
حياتــی معلمان در مديريت محيط اجتماعی کلاس درس برای 

بهينه سازی يادگيری شناختی و هيجانی.
هيجان چيســت؟ هيجان را می توان مجموعه ای از الگوهای 
واکنشــی تعريــف کرد که شــامل عناصر تجربــی، رفتاری و 
فيزيولوژيک است. از ديدگاه عصب ـ زيست شناسی و تکاملی، 
هيجانات رفتارهايی هستند که در زمينه و شرايط خاص به طور 
خودکار فعال می شوند. افراد، با استفاده از هيجانات با رخدادها 
و مســائل رو در رو می شــوند و به آن ها واکنش نشان می دهند. 
برای مثــال، در واكنش به شــرايط تهديدآميز، هيجان ترس 

هيجان و شهود
نقش

در يادگيري
صبا اصيليديويد. اي. سوزا1

 مترجم 
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پديدار می شــود و احساس وحشــت در پی آن می آيد. بايد در 
نظر داشته باشيم که هيجانات و احساسات با هم تفاوت دارند. 
هيجانات معمولًا در بين افراد مشــترك اند و احساسات، بيشتر 
بر پاية گذشــته و حال افراد هستند. احساسات، تجربة ذهن از 
حالات بدنی هستند که از تفسير مغز از حالات فيزيکی حاصل 
می شوند. شــايد بتوان گفت که عرصة هيجانات، بدن و عرصة 
احساســات، ذهن اســت.هيجانات ما را به سمت شرايط مفيد 

می برند و از تهديد دور می کنند.
علوم اعصاب هيجان، ما را از جداسازی يادگيری و هيجان منع 
می کند و اين پيام را به ما می دهد که برای بررسی تأثير يک راهبرد 
مديريت کلاس درس، بايد عملکرد را در سطحی فراتر از سطح 
فردی تحليل کنيم. برای رسيدن به اين هدف، بايد از افسانه های 
عصبی فاصله بگيريم و آن ها را با مجموعه ای از ر اهبردهای پرورش 
هيجان جايگزين کنيم. اين ر اهبردها را مستقيماً از علوم اعصاب 
وارد تعليم وتربيت نمی کنيم بلکه داده های علوم اعصاب را تفسير 
می کنيــم تا به ديدگاهی علمی از کارکرد هيجانات در يادگيری 
برسيم. ســپس با اين يافته ها، کاربردهايی اجتماعی را در بستر 
اجتماعی حاصــل می کنيم تا معلمان بتوانند با آن ها جنبه های 
هيجانی و شناختی کلاس درس را بهبود بخشند. در آغاز كار، بايد 
اين هشــدار را در نظر داشته باشيم که در تفسيرهايمان از علوم 
اعصاب دچار سوءبرداشت نشويم. به همين سبب از مجموعه ای از 
اصول کارکردهای مغز استفاده می کنيم که حاصل چندين سال 
آزمايــش و مباحثه اند. آزمــون  IGT 2، اطلاعات زيادی را دربارة 
نقش اصلی هيجانات در شناخت و يادگيری، به ويژه نقش شهود 
هيجانی ناآگاهانه در يادگيری مؤثر و موفق، در اختيار دانشمندان 
علوم اعصاب قرار داده اســت. برای روشن کردن مسئله، عملکرد 
يک آزمودنی را در يک الگو بررسی می کنيم و الگوهای معتبر را 
که طی آزمايش  های متعدد هيجان و يادگيری به دست آمده اند، 
در اين عملکرد در نظر می گيريم. ســپس، اين الگوها را با توجه 
به يافته های پژوهشگران از افراد طبيعي )نرمال( و دچار آسيب 

مغزی، تفسير می کنيم. 
يک ســناريو از IGT را در نظــر بگيريم؛ فرد آزمودنی جلوی 
ميزي قرار گرفته اســت که يک بازی کارتی روی آن قرار دارد. 
او بايد در هر بار بازی، يک کارت را از روی چهار دســتة کارت 
بردارد و هر کارتی که برمی دارد، ممکن است باعث برد مقداری 
پول شــود. او اطلاع ندارد که برخی از دسته های  کارت  شامل 
کارت  هايی هســتند که منجر به برد مبلغ بيشــتري نسبت به 
دسته های ديگر می شوند؛ ولي در عين حال، کارت هايی را هم 
شامل مي شوند که گاهی به باخت مبلغ بيشتري منجر می گردند؛ 
در نتيجه، انتخاب کارت از اين دسته ها در طولانی مدت انتخاب 
بدی محســوب می شود. يک فرد عادی چگونه می تواند قوانين 
اين بازی را ياد بگيرد و نتايج بهتری را در طولانی مدت کســب 
کند؟ در ادامه، دربارة پنج عامل دخيل در ارتباط ميان هيجان 

و شــناخت در يادگيری، که کاربردهــای مهمی در آموزش در 
محيط های اجتماعی دارند، سخن مي گوييم.

هيجان، يادگيری شناختی را هدايت می کند1 
 IGT فرايندهای شناختی و هيجانی در يادگيری قانون بازی
دخيل اند. اين يادگيری معمولًا با شهود هيجانی ناآگاهانه ای 
آغاز می شود که در نهايت به فهم آگاهانة قوانين منجر می شود. 
اين شــهود برای يادگيری ضروری اســت. آزمودنــی در ابتدا 
کارت ها را به صورت تصادفی انتخاب می کند و به برد و باخت ها 
توجه دارد. ســپس، پيش از آنکه به طور آگاهانه متوجه تفاوت 
دسته های کارت شــود و کارتي را دسته های پرريسک انتخاب 
كنــد، علامتی هيجانی بروز می دهد )تعريق کف دســت که با 

galvanic skin response اندازه گيری می شود(. 
همان طور که به بازی ادامه می دهد، اين هيجان 
او را به سمت انتخاب کارت های امن می برد و از 
کارت های پرريسک دور می کند. آزمودنی پس 
از ادامــه دادن بازی به مدت طولانی تر، در مورد 
کارت ها اطلاعات کافی کسب می کند و می تواند 
قوانين بــازی را توضيح دهد، که ما اين اتفاق را 
»يادگيری« می ناميم. اهميت هيجان که در اين 
آزمايش نشان داده شد، در بسياری از مقوله ها از 
جمله يادگيری رياضی و يادگيری اجتماعی نيز 
وجود دارد. اين تأثير ممکن اســت نامرئی باشد 
ولــی باعث ثبات رفتار و جهت گيری تصميمات 

فرد در طی زمان می شود.

تأثير هيجان در يادگيری می تواند ۲ 
آگاهانه يا ناآگاهانه باشد

پاســخ های هيجانی   ،IGT نمونــة  در 
پيش گويانــه از همان ابتــدا رخ نمی دهد و به 
تدريج در طی بازی صورت می گيرد. آزمودنی در 

ابتدا از کارت هايی انتخاب می کند که برد بزرگ و باخت بزرگ 
دارند. در همين حين، پاسخ هيجانی در حال شکل گيری است. 
پس از باخت بزرگ، حالت آزمودنی تغيير می کند و از اشتياق 
به سرخوردگی تبديل می شود. پس از اين اتفاق، تصميمات او 
تغيير مي كنند. ممکن است به انتخاب کارت های پرريسک ادامه 
دهد ولی در عين حال از باخت مجدد احســاس ترس می کند. 
فرمان هيجانی باعث بی ميلی او به انتخاب کارت های پرريسک 
می شود و به او کمک می کند تا بر وسوسة برد بزرگ، غلبه کند. 
اين محرکی اســت كه او را به تفكر بيشتر دربارة انتخاب هايش 
وا مي دارد. يافته های علوم اعصاب نشان می دهند که تمام اين 
اتفاقات در ســطحی پايين تر از سطح آگاهی فرد رخ می دهند. 
ممکن است در اين مرحله، فرد اعلام کند که هنوز قوانين بازی 

 هيجانات و 
احساسات با هم 

تفاوت دارند. 
هيجانات معمولًا 

در بين افراد 
مشترك اند و 

احساسات، 
بيشتر بر پاية 
گذشته و حال 
افراد هستند. 

احساسات، تجربة 
ذهن از حالات 

بدنی هستند که 
از تفسير مغز از 
حالات فيزيکی 
حاصل می شوند
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را نمی داند و فقط تعريق کف دســت اوست که تأثير يادگيری 
هيجانی ناآگاهانه را نشان می دهد. 

يادگيری هيجانی، رفتار آينده را شکل می دهد۳ 
فرمان هيجانی که توضيح داده شــد، در بســياری از 
موقعيت های ديگر نيز مؤثر اســت؛ مانند زمانی که يک 
دانش آموز مســئله ای را درســت حل می کنــد و نمرة خوبی 
می گيرد و بالعکس، يا وقتی دانشجويی برای دريافت تشويق از 
ســوی مدرس، دست خود را برای ارائة پاسخ بلند می کند. اين 
اتفاقات برای فرد يادگيرنده خنثی نيســتند و می توانند بسته 
به تفســير افراد از نتيجه، رغبت برانگيز يا ناراحت کننده باشند. 
در هرکــدام از اين موقعيت ها، پاســخ هيجانی 
يادگيرنده که می تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشد، 
رفتار او را در آينده شــکل می دهد. او می تواند 
مشــابه دفعات پيش رفتار کند يا از بروز نتيجة 

مشابه، احساس نگرانی کند.

هيجــان، مؤثرتريــن عامل در 4 
با  مرتبط  دانش  پرورش  تسهيل 

تکليف است
هيجان در مدارس بخشــی مهــم از دانشِ در 
حال يادگيری محسوب نمی شــود و مسئله ای 
جانبی به شــمار مي آيــد. معمــولًا از کودکان 
خواسته می شود »احساساتشان را کنار بگذارند« 
تا بتوانند روی درسشــان متمرکز شوند. از اين 
ديدگاه، هيجان ماهيتی مخرب دارد که در تقابل 
با شناخت اســت و بايد تنظيم و سرکوب شود 
تا به قضاوت آسيبي نرســاند )در مواردی مانند 
دوراهی  های اخلاقی مثل تقلب، رفتار با دوستان 
يا دوراهی های شناختی مثل تصميم گيري برای 
  IGT.)انتخاب يک معادله برای حل مسئلة رياضی
نشــان می دهد که يادگيری مؤثر به هيجان نيــاز دارد و افراد از 
شهود خود برای هدايت افکار  و تصميماتشان استفاده می کنند. 
اين شــهود، پاسخ های هيجانی را با فرايندهای شناختی ترکيب 
می کند و به چيزهايی که از تجربه آموخته شده اند، پيوند می دهد. 
شهودها هوس های ناآگاهانه نيستند و از تجربه ها حاصل می شوند 
و مختص بستری هستند که در آن آموخته شده اند. برای بحث 
  IGT دربارة اينکه کدام هيجانات مرتبط و کدام ها نامرتبط اند، به
بازمی گرديم. تصور کنيد فرد آزمودنی آن قدر مضطرب باشد که 
نتواند هيجان پنهانی را كه باعث هدايت او در بازي مي شود، حس 
كند؟ برای يک بازی فوتبال در آن روز حس اشتياقي داشته باشد 
و نتواند روی تکليف تمرکز کند. در هر دو اين حالات، فرد پاسخ 
هيجانی دارد ولی اين پاسخ با تکليف مرتبط نيست و به يادگيری 

آن منجر نمی شــود. در نتيجه، می توان گفت که به جای حذف 
هيجان، بايد آن را ماهرانه در حالتی مرتبط با تکليف قرار داد. 

بدون هيجان، يادگيری مختل می شود 5 
ســناريويی ديگر را در نظر بگيريد؛ اين بار فردی در 
حــال انجام دادن IGT اســت که ناحيــه ای از مغزش 
دچار آســيب شده است؛ ناحيه ای درســت در بالای چشم ها 
)ventromedial prefrontal cortex( که واسطه ای است ميان 
دريافت های بدن از هيجان و ر اهبردهای شناختی. توانايی های 
شــناختی اين فرد بدون اشــکال اند )مســائل منطقی را حل 
می کند و در آزمون های اســتاندارد IQ عملکرد خوبی دارد(. 
با توجه به اينکه ر اهبردهای شــناختی اين فرد از پاسخ های 
هيجانــی  ناآگاهانه اش با خبر نمی شــوند، او چه فرقی با افراد 
سالم دارد؟ اين فرد در آغاز مانند فرد طبيعي )نرمال( کارت  ها 
را به صورت تصادفی انتخاب می کند ولی پاســخ های هيجانی 
پيش گويانه در او شــکل نمی گيرد. ممکن است متوجه شود 
که برخی کارت ها به باخت بزرگی منجر می شــوند و احساس 
ناخوشايندی داشته باشد ولی نمی تواند از اين اطلاعات برای 
هدايت راهبرد در بازی بعدی استفاده کند. بيشتر افراد طبيعي 
)نرمال(، پس از انتخاب ۸0 کارت می دانند که بايد از انتخاب 
کــدام کارت ها پرهيــز کنند. افرادی که ناحية نام برده شــده 
در آن ها آســيب ديده اســت، حتی در صورتي که آگاهانه به 
قانون بازی پی برده باشــند نيز کارت ها را سودمندانه انتخاب 
نمی کننــد و درواقع، هيچ گاه ياد نمی گيرنــد که بازی را به 
خوبی انجــام دهند. اين افراد نمی تواننــد از تجارب خود در 

تصميم گيری های روزانه شان استفاده کنند.
در رابطة ميان هيجان و شــناخت می توان دريافت که صرف 
دانش بــدون هدايت هيجانی، کاربردی ندارد. اين مســئله در 
کلاس درس نيز مطرح اســت. اگر دانش آمــوزان ارتباطی را با 
محتوای درس احســاس نکنند، اين محتوا برايشــان بی معنی 
اســت و در تصميمات و رفتارشــان اثر نمی گذارد. اگر برنامة 
درســی از پرورش پاسخ های هيجانی حمايت نکند، ادغام مؤثر 

معلمان بايد 
فضای هيجانی ـ 
اجتماعی کلاس 
را فعالانه مديريت 
کنند. هرچه که 
دانش آموزان 
مهارت های 
هيجانی بيشتری 
را کسب کنند، 
هيجان های 
نامرتبط را 
برای خودشان 
کم رنگ تر 
می کنند و بر 
هيجان های 
مرتبط با تکليف، 
متمرکز می شوند
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هيجان و شناخت صورت نمی گيرد. هيجان همواره بايد بخشی 
از يادگيری باشد. 

در ايــن بخش راهبردهايي را بررســي مي كنيم كه 
معلمان را ياري مي دهد تا يادگيری هيجانی را در کلاس 

درس بگنجانند و حمايت کنند.

پرورش ارتباط هيجانی با محتوا1 
اين مورد احتمالًا مهم ترين راهبرد در اين موضوع است و با 
انتخاب موضوع درس آغاز می شود. می توان افراد يادگيرنده را 
در اين انتخاب شرکت داد )مثلًا در درس تاريخ برای بررسی يک 
سلسلة پادشاهی اجرای نمايش وقايع کليدی و نوشتن يک پژوهش 
را انتخاب کرد(. اگر دانش آموزان در طراحی درس نقش داشــته 
باشند، سرماية هيجانی بيشــتری روي آن می گذارند و احساس 
تعلق بيشــتری به نتيجة درس خواهند کرد. معلمان همچنين 
می توانند با روشن کردن تأثير درس بر تجارب روزانة دانش آموزان، 
محتــوای درس را به زندگی آن ها پيوند بزنند. يک راه ديگر برای 
درگيری هيجانی بيشتر دانش آموزان در درس، تشويق آن ها به حل 
كردن مسئله هايي با پايان  باز است. چنين مسائلی باعث می شوند 
دانش آموزان با تعريف تکليف درگير شوند و دانش شهودی خود 
را بهبود بخشند. کارپوشه، پروژه و کار گروهی می توانند در ايجاد 
جنبه های هيجانی تفکر، مؤثر باشند. بازکاوی مسيرها و مسيرهای 
انحرافی باعث می شــوند که دانش آمــوزان از هيجان و خاطرات 
ارزشمند هيجانی تجربه هايي غني کسب کنند. معلمان بايد فضايی 
برای آزمون و خطاي دانش آموزان ايجاد کنند تا آن ها فرصت داشته 
باشند از خطاهايشان بياموزند. برای چنين کاری، آنان بايد از روش 
رايج تدريس که معمولا ً ســريع ترين و مستقيم ترين روش است، 

فاصله بگيرند؛ زيرا اين گونه روش ها تهي از هيجان اند.

شهودهای ۲  پرورش  به  دانش آموزان  تشويق 
هوشمندانه در يادگيري

پس از انتخاب عنوان، معلمان بايد دانش آموزان را به 
اســتفاده از شهودشان در يادگيری و حل مسئله تشويق کنند. 

شهود را می توان اين گونه تعريف کرد: »به کارگيری سيگنال های 
ناآگاهانة هيجانی در کســب دانش«؛ مانند مثال IGT که فرد 
پيــش از آنکه آگاهانه  قوانين بــازی را دريابد، قبل از انتخاب 
کارت های پرريسک، واکنش هيجانی نشان می دهد و شهودش 
 ،IGT از چيزی خبر می دهد که قرار است اتفاق بيفتد. همانند
دانش آموزان نيز به فرصت هايی برای کســب تجربه های مثبت 
و منفی نياز دارند. پاســخ دادن به پرســش هايی چون »آيا به 
جواب درست نزديک شده ام؟« يا »آيا اين روش برای اين مسئله 
جواب می دهد؟«، نيازمند ادغام دانش شناختی و هيجانی است. 
اين ادغام شهود ماهرانه ای را ايجاد مي كند که به موقعيت های 
تحصيلی و روزمرة زندگی واقعی وارد می شوند. بدون اين شهود، 

دانش آموزان محتوای درس را در بلند مدت از 
ياد می برند يا حتی اگر در ياد داشته باشند، آن 

را به کار نمی برند. 

مديريت فعالانة جَو اجتماعی و ۳ 
هيجانی کلاس درس

برای پرورش شهود، جَو کلاس درس 
نيز دارای اهميت اســت. صرف ايجاد فرصت 
برای ارتکاب خطا کافی نيســت؛ دانش آموزان 
تنهــا در صورتی به خود اجازة اشــتباه کردن 
می دهند که اعتماد و احترام در فضای کلاس 
حاکم باشد. ارتباط ميان معلمان و دانش آموزان 
در اين قضيه اهميت دارد. ممکن است معلمان 
برای تغيير جَو کلاس، روشی ساده و نامرتبط 
بــا تکليف پيش بگيرند؛ ماننــد جوک گفتن، 
نمايش کارتون، جايزه دادن و چشــمک زدن. 
البته ميزان مشخصی از شوخی برای دل چسب 
شدن کلاس و احســاس امنيت دانش آموزان 
مؤثر است ولی هيجان های نامرتبط با محتوای 
کلاس می تواننــد با هيجان های پنهان مرتبط 

با محتــوا تداخل کنند کــه اين اتفاق خوبی بــرای يادگيری 
نيست. بنابراين، معلمان بايد فضای هيجانی ـ اجتماعی کلاس 
را فعالانــه مديريت کنند. هرچه کــه دانش آموزان مهارت های 
هيجانی بيشــتری را کسب کنند، هيجان های نامرتبط را برای 
خودشان کم رنگ تر می کنند و بر هيجان های مرتبط با تکليف، 

متمرکز می شوند. 
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